
  سی سال انقلاب و ديگر هيچ ؟
 
 
سپری آنچنان طولانی است که پس از ی پيشرفته  در کشورهاسی سال. می گذردسی سال از انقلاب اسلامی  

 پژوهش تاريخی در اختيار عموم می به منظور  راسياسیی هاسناد محرمانه دربارۀ رويدادا ،آن شدن
  .دذارنگ
  

نگاه به هر مجله و يا سايت فارسی بود که هنوز هم ما  در تاريخرويداد بنيان برکنی انقلاب اسلامی چنان 
ند و رژيم اسلامی را نگر می با ناباوری به آنهم برخی هنوز .  بحث ها دور و بر همين رويداد می گذرد،کنيد

  .را از دست نداده اندپيشين  دوران ی کنند که گويی اميد بازگشت بهچنان با حکومت پيشين مقايسه م
  

 اين انقلاب بارۀليونها صفحه کتاب و مجله و روزنامه دري تا بحال مگران و ناظران ايرانی و خارجیپژوهش 
و گروه عظيم مخالفان حکومت اسلامی دربارۀ ضرورت برافتادن حکومت اسلامی بسيار گفته سياه کرده اند 

مالی اين احتبرافتادن  پس از از دورانواقعی  نمايی ،هيچ کس و يا گروهی اما هنوز .اند و نوشته اند
 و اعلان برنامه های رنگارنگ در اين سالها چيزی بيشتر از انشا دربارۀ خوبی استحکومت نشان نداده 

  .دمکراسی و بدی ديکتاتوری نبوده اند
  

 شده  افزودهنشاهواداربر جمع و نفوذش بالا گرفته هيچ گروهی را نمی شناسيم که در اين مدت بدين سبب 
هنوز در که  کسانی ، و به نظر می رسدهدفته رفته فعاليتشان محدودتر شمۀ سازمان ها ربرعکس ه. دباش

 و صاحب نظر که به مناسبت  شغلشان به تحليل و توضيح پژوهشگرند يا روزنامه نگارند و يا هستميدان 
ادامۀ  با و گروههای سياسی پس از انقلاهمين هم نشانۀ کافيست که سازمان ه. رويدادها ادامه می دهند
    . ۀ اختلاف آرا دربارۀ راه آيندهنتيج پيش از آن بودند و نه  هایگرايشات و دسته بندی

  
اين سی  به  نگاهی دور از هياهورانده ايم گذی که از سر شايد اينک وقت آن رسيده که با توجه به تجربيات

و يا دستکم   در راه جايگزينی،ببينيم که چرا نتوانستيم با وجود کوششها و کنشهای بسيار و بيفکنيمسال 
 حکومت عمامه بسران را به ،وقوع انقلاب  شاهد که نسلاين در حالی است . رژيم اسلامی گام برداريمبهبود
  .  حکومتی زودگذر می دانست، بسياردلايل

  
را بر " ضد انقلاب" تنها هواداران حکومت گذشته انگ پس از انقلاب اگر در ماهها و سالهای نخستين  

با مخالفانی   برای اول بار، مجاهدينت کردن گروه عظيم هوادارانبا پش حکومت اسلامی، داشتند خود
 دشمن را به وحشت  و از پای درآوردشان که دوستی خشونتچنان بی درنگ و با  ومسلمان روبرو شد

 عل و بالقوه اش مخالفان بالفرا همراه ديگر" چپ" های  سازمانخواستوقتی ايه نيز با همين سرم. واداشت
يز ن ايرانيانی که به خارج پناهنده شدند  صد ها هزار.نبود  هيچکس را يارای مقاومت،از ميان بردارد

انجام دهند و همچون کاسۀ آبی که بر زمينی خشک ازه نفس سی در برابر حکومت ت کاری اسانتوانستند
  . ناپديد شدندغلغلی کردند وريخته شود 

  
 ردسياسی انقلاب می گذرد دو روند متضاد در جامعۀ ايران به پيش رفته که ناظران در اين سی سالی که از 

می روز به روز بر مخالفان حکومت اسلامی افزوده  اًظاهراز يک طرف . تاريخ جهان بيسابقه می دانند
  از جمعيتچند درصدی  به سختیامروزه به ادعای مخالفانشکه  ديگر همين حکومتی از طرفولی  ،شود
درت و استحکام  به ق هيچگاهرا پشت سر دارد،)  و ابوابجمعی آخوندها متشکل از حزب االله ( ورکش

  !امروزيش نبوده است
   

آقا : کهبسيار شنيده ايم از کسانی که پس از بيست سی سال با ترس و لرز به وطن اسلامی سری زده اند 
  !د نمی بينيعمامه بسرديگر ران  شما در خيابانهای ته! به اينها فحش می دهنداًهمۀ مردم علن

  
يکجا را از مخالفان خود  متگران اسلامی در اين سی سال درايت و سياست و بخت حکوگويیطرف ديگر از 

 به هرگونه بی به عمدومت و سردمدارانش حک.  پيروز شدند برخورد داخلی و خارجی هردر و بردهبه ارث 
ند و مخالفان خود را زدتهای ديگر دست نيان و نمايندگان دولاحترامی و بی ادبی و بی فرهنگی در برابر جها

عتماد به نفس بيشتری  محکم تر و با ا"یچالش" هراز  لیند ورد سرکوب کیبيرحمی بی نظيربا خشونت  و 
   .ندبيرون آمد

  



 ٢

در اگر در اوايل انقلاب حرفها و رفتارهای نمايندگان حکومت اسلامی باعث شگفتی و تمسخر بود چنان 
 ربودند که رفته رفته رفتار و گفتارشان دستکم برای ايرانيان عادی شده ش خود گوی سبقت از يکديگررو

   .است
  

 داخل و خارج از کشور به استهزا ی روزنامه ها، می زدرفی بی ربطآخوندی ح هرگاهدر سالهای اول انقلاب 
 .دست به دست می گشتصوصی  محافل خ درابرمی آمدند و حل المسايل های خمينی و ديگر آيت االله ه

 ا تکيه برو ب اينها با قساوت و وحشيگری مخالفان خود را سرکوب کردند تصور همگانی اين بود که گيريم،
 آگاهی و ن سطح فکری و بی بهره گی کامل ازبا چنيميخ شان را کوبيدند، عقب مانده ترين اقشار جامعه 

ران برآيند و دير يا زود با  کشوری مانند اي مديريتهدۀ نخواهند توانست از ع بهيچوجه ديپلماسیسياست و
  . درماندگی و ورشکستگی به کنار خواهند رفتناعلا

  
 هر تشکل و شبه نظامی و گروههای ضربت قوای ، سپاه،بسيجاز  با استفاده  ملاياناما نه تنها چنين نشد که

د که کاملا دنلماتيکی را به پيش برتهاجم ديپ  و به موازات سرکوب داخلیندظاهری را بشدت سرکوب کردت
 در برابر اين قدرت افسارگسيخته و مهار نشدنی به رالی لمسازمانهای بين ال و کشورها و قرين موفقيت بود

  .بلا تکليفی و مدارا واداشته است
  

 و از اعتصاب و تظاهرات و بست نشينی تا يم ها و مقاومت هايی را شاهد بودخيزش بارها در اين سی سال
 لحظات تاريخی بسياری ، اسلامیعليه جنايتکارانبين المللی  جرم نعلاجمع کردن امضا و اخود سوزی و 

عقب به  ی گام حکومت اسلامی رامی بايستدستکم يا و بودند  یآبستن تحولاتظاهراً را تجربه کرديم که 
 که تضعيف نکرد، وندی را حکومت آخ همۀ اشکال و روشهای مبارزهبکارگيریاما اسفا که نه تنها . ندننشا

  . را به نکبتی هرچه بی اميد تر دچار کرده اند ما  مردم، ايرانبا استفاده از ثروتهای مادی و معنوی
  

  دربارۀ ماهيت رژيم اسلامی
    

 ، ولی ظاهراً عميق و ملموس استدرپی تلخ ترين تجربيات ممکن، ما از حکومت اسلامیشناخت گرچه 
مثلاً بسياری هنوز متوجه نشده اند که ماهيت  .پيش گيريمدر را با آن ارزه ای مؤثر  راه مب نرسيده کهجادانب

 ديکتاتوری حکومت شاه.  جوانب حتی متضاد استاين رژيم با ماهيت حکومت پيشين متفاوت و در برخی
در حاليکه در نظام آخوندی رقابت و بگو مگوی . بود و بدين سبب هيچ ندای مخالفی را تاب نمی آورد

  .مثبتی باشدهيچ روند آخوندها در سطح جامعه هم بازتاب می يابد بدون آنکه نشانۀ 
  

 می کرد کسی جرئت نوجود داشت،ساواک از آنانکه سن شان قد می دهد به ياد دارند که در سايۀ وحشتی که 
 ل بار وقتی برای اوبياد دارم .  حرفی حاکی از نارضايتی بزند،ر ناشناسبا حضور حتی يک نف در جمعی

م فکراز   با ترس و لرز ، بر ديوار يک دستشويی در دانشگاه تهران ديدم۴۶بر ضد رژيم را در سال ی شعار
می خواهی شاه برود، سيفون (:" !! بعنوان نويسنده دستگير کنند هنگام خروج از آن مکانمرا  که مبادا گذشت
   !")را بکش

  
با هم مسابقه گذاشته اند که در کوچه و بازار و در تاکسی م  مردگويی، حالا بيا و ببين که به گزارش دوستان

کسی کاری به نه ولی . کوچک و بزرگ در حکومت اسلامی فحش بدهند" مقامات"و اتوبوس به همۀ 
  .  دن با بگير و ببندی روبرو می شوکارشان دارد و نه

  
ست که می گفت، هيچ انقلابی می خواهيم قبول کنيم می خواهيم نکنيم، هنوز هم حرف لنين مرحوم درست ا

 شناخت از رژيمی است که می خواهيم با آن اناتئوری انقلابی هماساس . بدون تئوری انقلابی ممکن نيست
 رش به کارهايی وامی دارد که در نگ مخالفان را ماهيت رژيم، تصور نادرست از،رعکس ب. مبارزه کنيم

  .استهيت خود مخالفان  ماافشاگرتنها به شوخی  می ماند و بيشتر تاريخی 
  

 در روز ر بختيار بود که از مردم خواست يکی پيشنهاد زنده ياد شاپو: اشاره می کنم نمونهبه دو برای مثال
بختيار چنان به !  چراغ ماشين هايشان را روشن کنند تا به رژيم گسترش مخالفت خود را نشان دهند

ل در  روشن خود را می بازند و مثل دوگ هایچراغ ان با ديدندمکراسی باور داشت که فکر می کرد ملاي
  !د رفتنبحران الجزاير از قدرت کنار خواه
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!  بودحزب توده برعليه حکومت اسلامی به رهبری خمينیاز سوی  "مبارزۀ مسلحانه " نمونۀ ديگر اعلان
ن نرسيده باشد  که شايد در شلوغی حوادث آن سالها به گوشتا"قهرمانانه" اين شعار !اشتباه نخوانده ايد

بودند مطرح شد و تنها خاصيت اش  به خارج از کشور گريخته   که"کميتۀ مرکزی"عأ از سوی بقايای واق
  !آخرين کلام رفقا استفاده از اسلحه است" تاکتيکی"و بندهای در ورای همۀ زد  ،ين بود که نشان دادا

  
 سخت .م استمسلّ در آن ه پيروزی رژيماست ک بازی کردن در ميدانی ،ت بزرگ در راه مبارزهاز اشتباها

 هپس از سه ده !استيک چنين اشتباهی بوده  حجاب اسلامیمثلأ مبارزه با که  قبول کرداست ولی بايد 
   درست به جهت اهميت و نقش محوری حجاب  کهديگر بايد متوجه شده باشيم انۀ زنان ايرانی،مبارزۀ شجاع

 حکومت گران اسلامی تا  باشد وا آن نمی توانست پيروزمندمبارزه ب ،در اعمال قدرت حکومت اسلامی
  . کردآخرين لحظه از آن بعنوان سمبل قدرتشان دفاع خواهند

  
 ،نمودار فقراين را کشف کردند و به کمک تئوری پردازان چپ به سرعت کارايی حجاب آنان از همان اول  

با  تا زمانيکه ديد اسلامی جهت بدين .ند پيوند زدیي مسلمان را با ارزش هاو ناتوانی زنماندگی  عقب
از ارزش اجتماعی لازم برخوردار  "بی حجابی" ،بر جامعه حاکم است" اموسن"و " غيرت"مانند مفاهيمی 

  .نخواهد بود و همچنان مورد حملۀ اسلام پناهان قرار خواهد داشت
   

 و نمودار شد  مبارزه با حجابزه با حکومت اسلامی در همين ضعفهای بزرگ مبارهمينجا بگويم که يکی از
ن چگونه آزنان است و خودشان ببينند که با مسئلۀ تنها گويی حجاب . آن تنها گذاشتن زنان در اين ميدان بود

در حاليکه در واقع حجاب اسلامی توهين بزرگتری به مردان است، زيرا که آنان را به شهوت  !کنار می آيند
  .  زير چادر ممکن استپنهان ساختنتنها با در برابرشان مايت از زنان که ح، پرستی بی اختيار متهم می کند

   
 . از چادر بسر کردن زنان چندان هم ناراضی نيستندزرگی از مردان در ايران بخش بمتأسفانه شاهديم کهولی 

 نظر ند ازروز نده روشنی بماداميکه نارضايتی خود از ستم بر زنان را بهياد آور شد، بايد ن به اين مردا
  .جهانيان شريک جرم ملايان خواهند بود

  
من گاهی که در روزنامه ها و اعلاميه های خارج از کشور دربارۀ مبارزۀ شجاعانۀ زنان و جوانان با 
حکومت اسلامی می خوانم، از خودم می پرسم، پس مردان ما کجا و به چه کاری مشغولند که بار مبارزه را 

  !ند؟تنها زنان و جوانان بدوش می کش
  

 کدام نمونۀ تاريخی می توان مقايسه کرد و ارا باسلامی ومت به سخن اصلی بپردازيم و انديشه کنيم که حک
ند که آنبسياری بر. نقاط ضعف و قدرتش کدامند تا بتوان راه مبارزه ای مؤثر در برابرش در پيش گرفت

 زنان و پيروان اقليت های مذهبی  در آنبدينمعنی که. حکومت اسلامی نمونۀ حکومت آپارتايد مذهبی است
 سياهان در آفريقای جنوبی سابق از حقوقی برخوردار نيستند و تنها به نسبت کارکردی که دارند مانند

را " زناکار"شوهر ميتواند زن نافرمان را چنان بزند که بميرد و يا زن . (ميتواند مزايايی شامل حالشان شود
و خون و مالش اعلان کند " کافر حربی"مسلمانی را  هر ناجتهد می تواندم ـ در خانه زندانی کند تا جان دهد

  ).دهدر دهرا 
  

. دگرانديشان روا می دارد نمی توان رژيم آپارتايد ناميد بر زنان و ی کهستماما حکومت اسلامی را با وجود 
گهی مبارزه با وان. هم از حقوقی واقعی برخوردار نيستند"غيرخودی"بدين دليل ساده که مردان مسلمان 

 ملت ايران می تواند و بايد تحولی  مبارزه با آندارد و درچنين رژيمی به مشارکت همۀ جامعۀ ايرانی نياز 
وگرنه چنانکه خواهيم ديد تکيۀ اين رژيم نه به خارجی است و نه به قدرت سرکوب . کيفی را پشت سربگذارد

را اسير سرپنجۀ نفوذشان ساخته " غيرخودی"م ها هستند که به اهرمی قوی، مرد" خودی. "و ديکتاتوری
 تکيه بردرهم شکستن اين اهرم ممکن خواهد بود و تنها با مبارزه با حکومتی چنين قوی و بی مدارا با . اند

  .توانست رژيم را شاه مات کنيمفرزندان نيک اين سرزمين خواهيم  
  
   مبارزهيوه های انحرافیش
  
يد که مخالف و موافق در حکومت اسلامی به چه معنی است و پرسد بايپس از سی سال آزگار بالاخره  

ت آن گذشته که تا آخوندی به هر دليل و ق ديگر و؟ين حکومت از کجا می گذردباصطلاح مرز مبارزه با ا
از خود بيخود  ،درک ها يش در افتاد و سازی ديگر از سردمداران رژيم کوک "هم عمامه"با انگيزه ای 

   .خوندها حتی بدون دخالت ما حکومتشان را متلاشی خواهد کردشويم که دعوای آ



 ۴

  
 است که همه  خاورميانه بازاریدر هم روشن شده است که اسلام رای ناظران خارجیب مدتهاست که حتی

بايد  اشد شهرت بی که به دنبال عمامه بسر  بخصوص  در راستۀ شيعه هر.  در آن يافت می شودیجور جنس
و حتی اگر شده همان اجناس رقبا را در (  متاعی تازه ، و رسم کسب استهانکه را و چنندک دکانی باز

  . در ويترين بگذارد)ظاهری ديگر
  

 و سالها بر پا ....ها و "ریآغاج"ها و "کديور"ها و "سروش"که و جنگ های زرگری  پس از هياهوها 
 ولی اسفا که .کسی رنگ می داشت ديگر نبايد حنايشان برای ،ی از جوانان مملکت را سرگردان کردندبخش

کافيست آخوندی کلمه ای در ستايش دمکراسی و حقوق بشر و منافع ملی ايران به زبان بياورد تا هنوز هم 
بازی می کنند  ساده هخوندها هر بار چ را آ"برگ ملی"دهن انبوهی از ايرانيان آب بيفتد و اين آخری يعنی

هر بار هم با استقبال  مجلسی تا بحال نثار ايران و ايرانی کرده اند از دورۀ علامه دشنام ها يی که با وجودو
   .روبرو می شوندايرانيان مسلمان  ۀجانفشانان

  
يکی از دست آوردهای بسيار  ، زيرااز اين پس بازی کردن برگ ملی چندان آسان نخواهد بودخوشبختانه 

 بعنوان واکنش طبيعی در مقابل ايران بهر  مه.فتن دوبارۀ مهر به ميهن استزيبا و زايندۀ ملت ايران يا
ما نسل پيش بايد اعتراف کرد، از ديدگاه امروز . رفتارهای ايران ستيزانۀ حاکمان فعلی ژرفشی نو يافته است

 را سرگذشتی پر از ظلم و زورگويی و ش تاريخ به ايران نداشتيم و بويژه لطفی چندان  اسلامیاز انقلاب
  ! ر مقايسه با تاريخ ديگر کشورها باعث سرافکندگی  بودخونريزی می پنداشتيم که د

    
 دست کم آن .دربارۀ چه بايد کرد درست بينديشيمتکه نخستين قدم برای برون رفت از بن بست سی ساله اينس

 مردم "تئوری توطئه "دميدن در مشکا بو را به رخ نکشيم  مقصر خارجی اگر مرد اين ميدان نيستيم،که 
  .رگردان نسازيمرا سرخورده و س

   
 نه تنها خود ندانستيم که چه می خواهيم و چه می کنيم بلکه جهانيان  سی سال گذشتهصادقانه بپذيريم که در

،  ديميتروفنظری که اول بار اب) ولی بر زبان نمی آوريم (از يک طرف . را هم دچار سرگشتگی کرده ايم
 مطرح ) مشترک کشورها و احزاب کمونيستیسازمان( در جلسۀ کمينترن ١٩٣١ بسال کمونيست بلغاری

 توده  پايگاهازبرخوردار  شيستی يعنی رژيمی ارتجاعیاگر در کشوری رژيمی فا:  باور داريم که گفتکرد، 
 رژيم را ساقط کنند و  مردم کشور بهيچوجه نخواهند توانست، باشدبرقرار) پشتيبانی بخشی از مردم ( ای 

  . ارج و نابودی کل دستگاه حکومت استتنها راه سرنگونی آن حمله از خ
  

 آن از تصور! از طرف ديگر وای اگر کشوری بخواهد به ايران حمله کند و خون از دماغ يک ايرانی بريزد
اگر تا بحال ثابت می کرديم که در .  را بدور می ريزيم و رگ گردنمان بالا می زندها"تحليل"بيکباره همۀ 

و کار داريم، حاضر نيستيم باور کنيم که ضدفاشيستهای آلمانی و ايتاليايی ايران با رژيم فاشيست مذهبی سر 
 به ارتش متفقين پيوستند و به آنها در جنگی که با خرابی و کشتار ،پس از فرار به آمريکا و انگلستان

            .     فراوان در ميهن شان همراه بود کمک کردند
  

 سيستمديگر  ه بانيست که پرتناقض و غيرقابل مقايس" سلامیجمهوری ا"تنها ماهيت اين مقصود آنستکه 
 چرا و با چه چيز ،بدرستی نمی دانندهم آن " مخالفان"بخش بزرگی از . ستا حکومتی در تاريخ جهان های

   . آن مخالفند
  

رأی  هنوز به ياد داريم که نه تنها در ايران که در خارج از کشور چندين ميليون ايرانی اگر هم به خاتمی 
برای کمترين فايده ای که داشت آن بود که انتخاب او و .   استقبال کردند از انتخابشندادند با خشنودی

 ظهور ،دارنداسلامی که نمی دانستند واقعأ چه دعوايی با حکومت  ايرانيان خارج از کشوربسياری از 
 به ميهن  و دعوتی برای سفربود "ايران خمينی" از تعلق به همانا پايان سرافکندگی" گورباچف ايران"

آقا برای مردم مذهب زده و بی ادب ايران همين حکومت هم : "ره آورد اين سفر هم اين بود که  .اسلامی
             !"  لايق آنچه خلايق از قديم گفته اند، زياد است و 

  
 با دو ،خارج بودندکه تا همين چندی پيش مورد تمسخر رسانه های ايرانی در حاکم،  ملايان بدين ترتيب

روی هواداران سازمانهايی که حاضر نبودند به سر ه باز گذاشتن درها بدومی  انتخاب خاتمی و ، يکیحرکت
  .ندرد کم کانش"دشمنان" از شمار رضايت دهند، چند ميليون" نابودی کامل رژيم ملايان"ز سوزنی کمتر ا
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از طريق اخل کشور سری پرشور و قلمی گرم داشت  آن بود که هر که را در دگر انتخاب خاتمیدست آورد دي
 یدوستان .داشتند" در کنج شست"گذاشتن موسمی مطبوعات شناسايی کردند و در حرکت بعدی همه را  آزاد

های خاتمی را با اندازه گيری های دقيق در حد صفر يافته بودند با ظهور "رفرم"که تازه عرض و طول 
    !ر شدند که اين را ديگر به چه گناهی بايد تحمل کنيم؟ناگهانی احمدی نژاد از خواب بيدا

  
اگر به اين و برون کشور با احمدی نژاد آن است که حرفهای او ـ در درون " اپوزيسيون  "دردسر واقعی

 !  است"چپ" ی ايرانيان مسلمان و بزرگولی در مجموع مورد تأييد بخشـ  !شوری زدشان درست نيست
 ،پايبند نيستانسانی  به هيچ اصلی کهاست ايالات متحده ابرقدرت جهانخواری در اينکه  برای اين گروه

ونيسم به جهان اسلام و ضرورت نابودی اسرائيل بعنوان پيش جبهۀ يه تجاوز صمسلّم است کههمانقدر 
      . امپرياليسم در خاورميانه

  
ان می دهد که تبليغات رژيم در و به خوبی نش" مخالفان" از است در برابر بسياری نه ای ياحمدی نژاد آي

عميق هم چندان در نزد بسياری ايرانيان مخالفت با حکومت اسلامی اين سی سال چندان هم بی اثر نبوده و 
 از ملايان رضايت دارند و شايد دلگيريشان از است خارجیجمله سي در بسياری جهات ازآنان  .نيست

حالا اينکه مردم ايران از نابسامانی و .  از انقلاب باشدحکومت اسلامی تنها از خاطرۀ بگير و ببندهای پس
ها در ايران خيلی  خيلی"گرانی رنج می برند اين را ديگر در همۀ کشورها کم وبيش می توان يافت و تازه 

آالله همه چيز درست پول دارند و اگر عدالت اسلامی را رعايت کنند و يک دولت خدمتگذار سرکار بيايد انشاء
  !" دمی شو

  
جا نمانده  بچندان چيزی  مردم ما دميده بوددر دوران شاه در دل از آن شورها و اميدهايی که در اين اوضاع

فعلأ با آب  ! لاسی هم با تاريخ پر افتخارمان بزنيم  دوباره با اسلام خو بگيريم وو سی سال کافی بود تا
آن دنيا بايد حساب  شديم که پس از به تخته خورد و صاحب بمب اتمی باريکۀ نفت می سازيم تا شايد در

  !کارش را بکند
   

؟ اشته باشند هستند که حرف تازه ای برای زدن د"اوپوزيسيون"کسانی از رهبران هنوز آيا با اين وصف 
هنوز هم اميد  کسانی هستند کهآنان که خود را هنوز در ميدان مبارزه با رژيم می دانند آيا واقعأ از ميان آيا 

  حکومت اسلامی را به زانو درخواهند آورد؟زمانی  دارند
  

  آوردهای سی سالدست 
  

   ها مان ثمربخش بوده اند؟فعاليتدر اين سی سال به کجا رسيده ايم و کدام يک از انه ببينيم بينع واقنخست 
يکی از . خشنودی بايد گفت که در برخی زمينه ها کوشش ايرانيان با موفقيتهای بزرگی روبرو بوده استبا 
 که ميتوانست کشور را بکلی نحرافات فکری و چالشهای خطرناکی است،ا از سرگذراندنمترين آنها همانا مه

  .از ميان بردارد
  

 با "چپ"در مسير افکار  ما  و روشنفکر بالايی از نسل جوان اگر بينديشيم که در بحبوحۀ انقلاب چه درصد
ری می کردند و نسبت به ارزشهای مدنی و تعصب و شور مذهبی از افکار ديکتاتوری و ضد بشری هوادا

نه بودند روشن می شود که در دگرانديشی و حتی احساس ميهن دوستی بيگای، مانند دمکراساجتماعی 
  . تحول مهم و مثبتی در نظرگاه ايرانيان رخ داده استچه  تأثير پذيری از افکار نوين نتيجۀ

  
با قدم های بزرگ ارزشهای مدنيت نوين را در اين سه دهه ند که نبوداين تنها ايرانيان مقيم خارج از کشور 

دست يافته پذيرفتند و با کسب دانش بزرگترين سرمايه ای را فراهم آورده اند که ملتی در ردۀ کشور ما بدان 
 برومند اده و نسلی از جوانان آز،مداوم در داخل کشور هم با وجود تبليغات روزمره و مغزشويی های. است

   .دارندن  که خمينی آرزو داشت که شباهتی هم به آن نسلیباليده اند
  

 ايرانيان در زمينۀ کسب آگاهی و شناخت در اين سه رزه با رژيم اسلامی بی نتيجه بودخوشبختانه اگر مبا
 کم کم منظرۀ ت،با فرونشستن گرد و غبار تبليغات و احساسا.  انديار طولانی پشت سر گذاشتهدهه راهی بس

دريافتيم که انقلاب . ايران چهره ای کاملأ متفاوت از آنچه که می پنداشتيم به خود گرفتتاريخ معاصر 
قلدر بيسواد نوکر " و رضاشاه که تا بحال در تصورمان اد پر اهميتی در تاريخ معاصر بودمشروطه چه رويد

ه دستگيرمان شد رفته رفت. بدل گشتايران  بود به يکی از مهمترين خدمت گذاران و ميهن دوستان "انگليس
و مصدق با پشتيبانی آخوندهايی   اساسی بر حرکت پيشرفت ايران نبوده ایان ضربد مرداد چن٢٨که کودتای 
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 تصورپيش از آن مانند کاشانی حتمآ نمی توانست ايران را چنان در مسير دمکراسی و پيشرفت قرار دهد که 
  .می کرديم

  
که آخوند جماعت آنطور که فکر می کرديم چندان در فکر  شگفتی های بسيار کم کم شير فهم شديم  ازپس

ان نيست و عشق به ثروت و قدرت چنان در نزدشان قوی است که در راه ؤمندينداری و تربيت و اخلاق م
 ديديم که چه خونها حيرتبا . هم رحم نمی کنند" خودی"که هيچ به " غيرخودی"کسب و حفظ آن به 

  مانخمينی آب پاکی را بر دست همهبالاخره  تا آنکه . قدرت تنگ تر بنشينندريختند تا مبادا ذره ای بر مسند
  .نهاز حکومت   چشم پوشی آخوند ولیند،ريخت که واجبات مسلمانی مانند نماز و روزه تعطيل بردار

  
تحمل مشکلات و کوشش خستگی ناپذير به پيش رفته و زمينۀ ديگری که در آن نسل امروزی ايرانيان با 

در مقايسه با پژوهش های علمی و . دهای بزرگی فراهم آورده است، روشنگری دربارۀ اسلام است آوردست
بايد تاريخی و تحليلی که در اين سی سال از سوی ايرانيان در برون و درون مرزهای کشور صورت گرفته 

   . و وارونه بود بکلی نادرستيان اهل مطالعه هم از اسلام اکثريت ايرانپيش از آن آگاهیاعتراف کرد که 
  

 نه تنها )هرچند به قيمتی گزاف(برطرف شده و  سؤتفاهم بکوشش روشنگرانهخوشبختانه ميتوان گفت اين 
هان، اگر امروزه در ج. استاسلام پناهان به مردم ايران که به جهانيان شناسانده شده اسلام و چهرۀ واقعی 

ی مرهون کوشش و منش دو تا حد  ، استتماعیظلم اج مترادف با تروريسم، عقب ماندگی، تعصب و اسلام
حاضر به زندگی در سايۀ اسلام ولی سه ميليون ايرانی است که رنج تبعيد و مهاجرت را به جان خريدند 

اکثريت  نشان دادند،به جهانيان با حکومت سی ساله  در کشاکش ميهن خود هم يليونها در کنار مآنان .نشدند
  .ندبيگانه ای بکلی رباسلام عبا  عظيمی از ايرانيان

  
 سپتامبر خمينيسم ١١ دانست که اگر تا  غربیاز اين روشنگری را بايد از آن روشنفکران البته سهم بزرگی
 روبرو ا چالشی عظيم را ب بيکباره جهان متمدن،ندثنايی و گذرا در خاورميانه می دانسترا پديده ای است

هان امروز بلکه تصرف همۀ آن است و مرکز نظريه چالشی که هدفش نه تنها داشتن سهمی در ج. ديدند
  .عربستان و پيش جبهه اش پابرهنگان فلسطينی انداش پردازی اش تهران، مرکز مالی 

   
 که مسلمان زادۀ تحصيل کردۀ ، بايد اعتراف کنيمريميگرا در نظر  انقلاب  آستانۀ درآگاهی مان سطح اگر 

وب لاحظه ای درباره دينی که بدان منسل نبود ـ هيچ چيز قابل م نافش به حوزه های اسلامی وصـ اگرايرانی 
لی از از شهيد کربلا داستانی شنيده بود و شايد گاهی به امام اول شيعيان قسم می خورد و. بود نمی دانست

خمينی را .  اگر چيزی هم شنيده بود کاملأ مخالف حقيقت بود.تاريخ اسلام بويژه در ايران اطلاعی نداشت
رای ملی کردن نفت يار مصدق کاشانی را در مبارزه ب می دانست که با ديکتاتوری شاه مخالف بود، آخوندی
انقلاب مشروطه را به پيشوايی دو   که رضاشاه نابودش کرد و بالاخره شناختس را آزاديخواهی میو مدرّ

  .تانگاشآخوند می 
  

يران بی تاج و تخت حکم رانده اند و هميشه  دريافته ايم که آخوندها از همان دوران صفوی در اامروزه اما
 در تمامی .بودندانقلاب در انقلاب مشروطه نيروی اصلی ضد  .ندکار و مدعی حکومت های رسمی بودطلب

  .دوران پهلوی هميشه چوب لای چرخ مملکت می گذاشتند و هر نوع حرکت پيشرفت خواهانه را مانع بودند
  

 ، هستند"حوزه"لايان خواستار تحويل قدرت سياسی و بازگشت به  بخش قابل ملاحظه ای از ماگر امروزه
 هر چه می خواستند در اين کوچکترين مسئوليتی ی را می بينند که بدونوشدر واقع خواب آن دوران خ

  .طلبکار هم بودندمملکت می کردند و تازه از حکومت ها 
  

ما بوديم اصلی " مقصر"يافتيم که در واقع  شد و رفته رفته درچنينرا  چ،استيم بدانيم می خوپس از انقلاب
 وگرنه آنان پيش  !و از ظن خود يارشان شديم ه بوديم را به باد دادآخوندتجربه و آگاهی پدرانمان دربارۀ  که

پيش از اين هم در سايه  .اريکۀ قدرت سياسی می خواستند بکننداز آن هم همان می کردند که اينک بر 
 به عناوين مختلف ماليات می گرفتند و ناو نامسلمان حکم می راندند، از آنرسمی بر مسلمان ومت های حک
  .با تکفير و تهديد و ترور از ميان برمی داشتندکه را مخالف قدرتشان بود  هر

   
ناميده می شد در دست داشتند و تمامی نقل "  شرعمراجع"  کهن رضاشاه کل قوۀ قضاييۀ مملکت راتا دورا

اهالی " و از اين راه عملأ بر جان و مال و ارثی را می گرداندندجزايی امور وانی و کی و ديلو انتقالات م
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 به وذ نمی توانستاز حافظۀ تاريخی ما رفته بود که اين همه قدرت و نف. حاکم بودند" ممالک محروسۀ ايران
  . بروددود شود و به هوا يکباره

  
و عمامه را از سر برداشتند و اينک بعنوان محضردار  اگر عبا آخوندهاتاريخ چه بيرحمانه نشانمان داد که  

را پسرانشان را به مدرسه فرستادند تا بتوانند همچنان انحصار کتابت در ايران  ،دادگستری بکار ادامه دادند
 موفق شدند و غير از علوم طبيعی در همۀ زمينه در اين راه بطوری حيرت انگيز. در دست خود نگاه دارند

 ترجمه و ی مانع از طرف.کردنددرت از موضع انحصاری خود دفاع با ق  تا سياست ی از تاريخوم انسانهای عل
 آثار ايرانيان روشنگر از يحيی دولت ند و از طرف ديگر از پخششدارجی می انتشار کتابهای روشنگر خ

  .ند جلو ميگرفتهر وسيلهه کسروی بآبادی تا صادق هدايت و از دهخدا تا 
  

يم که سنگ را پی بردسانسور شاه روشنگر به بی خردی دستگاه  ايرانيان خواندن آثاربا پس از انقلاب 
از نشر آثار همين چهار نفری که تنها  و فکر کرديم که اگر اين دستگاه ! بسته بود و سگ را باز گذاشته بود

  !ی دچار نمی شدسرنوشتچنين هيچگاه به شايد  ،نام بردم جلونگرفته بود
  
از  ، اين بود که نسل جوان پيش از انقلاب هرچه بيشتر اهل مطالعه بود نادر در تاريخ جهانجۀ اين پديدۀنتي

نمونۀ بارز و اسف انگيزش جوانانی  .پيش داوری مثبت تری نسبت به اسلام و آخوندها برخوردار می شد
اسلام زدگی بر سر  ،شوند  بجای آنکه با فرهنگ اروپايی آشنا،"چپ"ر وزش تند افکار مسيدر بودند که 

به . (سينه زدند) اصطلاح احسان طبری"(پرچم سرخ علوی"خود کلاه سرخ گذاشتند و ناخواسته زير 
ببينند و دقت کنند که  YouTube   در ديگراعيات گلسرخی در دادگاه را بار نوار دف ناباوران توصيه می کنم

  .) نيستاسلام شيعی تبليغ برای جزچيزی 
 

گردانندگان حکومت اسلامی را بر آن داشت که نعل  ، اسلام از انقلاب به شناخت ايرانيان پس شديد علاقۀ
وارونه بزنند و هرزگاهی يکی از مهره های خود را بعنوان منتقد، دگرانديش اسلامی و يا رفرميست مذهبی 

ور  از کدي. بعنوان روشنفکر اسلامی سازی کوک کردن عضو شورای انقلاب فرهنگیفلا. به ميدان بفرستند
شان " خطرناک" به جولانگاه افکار کشور را  ،ی از عمامه بسران طيف،بروجردیاجری تا شبستری و و آغ

 پس از ند بهدر دادند وانبوهی از جوانانی که هنوز هم دچار ذهنيت اسلامی بودبدل کردند و انرژی فکری 
  .موريت به خوبی و خوشی خانه نشين شدندانجام ماً

  
  پايگاه قدرت رژيم

  
 همۀ مظاهر مساريم که در ايران ازر خشمناک و ش حکومت گران اسلامیجنايات  چنان از ايرانيانما

 ابراز انزجار می ا هر خارجی از حکومت اسلامی در اولين برخورد بمسلمانی بيزاريم و در خارج از کشور
 ،ب ما قابل تصور نيست برای مخاط،ا مسلمان معرفی می کنيم و اصلأ متوجه نيستيمخود ر باز هم  ولی. کنيم
 زندگی در غربت را رنج ببرد که مسيحی  به اسم و رسم حکومتیاز چنان ولیمثلأ کسی مسيحی باشد که 

  .ترجيح دهد
  

 پيشوايان دينی خود مگر شما ، تا بپرسد! را رعايت نمی کنند"اسلام راستين" اينها ،مانده که به او بگوييم
ا حکومت شاه را ساقط کرديد تا اين رژيم را سرکار بياوريد؟ و اگر  آن جانفشانی هرا نمی شناختيد که با

شايد اگر هنوز حوصله داشته باشد، بپرسد، شما که دربارۀ رهبران مذهبی مملکت  !  نه نمی دانستيم:بگوييم
يد؟ می دانلايق حکومت بهتری خود را خودتان بدين حد ناآگاهيد، از جهان و آنچه در اوست چه می دانيد که 

و اين (و بالاخره اگر بگوييم که ما ايرانيها اصولأ مخالف هر حکومتی هستيم که در مملکتمان سرکار باشد 
  !شايد طرف مقابل آدرس تيمارستانی را در دستمان بگذارد!)  درست ترين حرفی است که تا بحال زده ايم

   
 اقضاتی دامن زده که گشودنش و تنمقصود آنکه برقراری حکومت اسلامی در ايران به چنان پيچيدگی ها 

ولی پيش از آنکه بدين برسيم بايد انديشه کنيم که ملايان بر . تنها با رستاخيزی ژرف و فراگير ممکن است
 و بگير و ببند که وا خرج می کنند؟ اگر بگوييمی چنين بی پرذخيره و سرمايه ااز چه مسند قدرت 

  نه جرئت دارد و نه ديگرو  شده ملت ايران مرعوبه چنان بوده کرخوردهای وحشيانه شان با مخالفانب
 کافيست نگاهی به خيابانهای ايران بيندازيم تا ببينيم جوانان دختر ، اين درندگان مکّار دربيفتدابتکاری که با

  .رد نمی کنندو پسر ايرانی برای آنان تره هم خُ
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 برانند و نه مثل ديکتاتورهای پرولتری و حاکمان فعلی ايران نه کودتاگران نظامی اند که به زور ارتش حکم
سی سال است که می گويند و ما نمی خواهيم بشنويم که . ندشابساختن بهشت را وعده داده که   اند،يا نازی

چون مردم ايران به اکثريت قريب به اتفاق مسلمان شيعه هستند و در اين مذهب حکومت فقيه از اصول 
  .  به همان اندازه بی چون و چرا است که ايمان مؤمناناعتقادی است، مشروعيت حکومت فقها

  
 همانا مسلمانی ،که حکومت گران کنونی ايران از آن برخوردارند" محبوبيتی"پايگاه مشروعيت و سرمايۀ 

بدين معنی که می گويند، چون از ميان پدرانمان در . آنان گذشتۀ مان را افسار گردن مان کرده اند .مردم است
 دست برداشته و -.. زردشتی يا مسيحی و يا کليمی -از آيين خود ) و يا فرضاً داوطلبانه(ه زور زمانی يکی ب

  .  مسلمان شده است بايد تا ابد فرزندان او نسل به نسل محکوم حاکمان شيعه بمانند
   

. ست ا مردم کشورهای عربی هيچگاه اسلام را بعنوان مذهب انحصاری درنيافتهبرخلاف مسلمان ايرانی البته
  بيتی به گوشش خيام و فردوسیهم ازباز ده ظاهر در مذهبی ترين خانواده بزرگ شده باشحتی اگر هم ب

  .دستکم از حافظ و مولوی بويی برده است  وخورده
  

ند که پير مغان و در  همانقدر مسلمان بودکه بزرگان تفکر و هنر ايرانی ، می دانيماگر نمی دانستيم اينک
 مسلمأ ،ندنام داشت" سينا"رازی و ابن " ازکري"خيام و يا " عمر"ا بر ايران اگر هم دوران تسلط سنی ه

  .ه استواجب بودخونشان از نظر حاکمان مسلمان ريختن ند و شيعۀ اثنی عشری نبود
  

 ، می توانيم بخوبی تصور کنيم که   هيچ چيز جز اسلام را تاب نمی آورند ملايان ديگر می دانيمکه امروز 
را متوجه خود کنند و اگر نبوده اند آخوندها مسلمان بودند که دليلی نداشت دشمنی  و خيام مثلأ فردوسیاگر 

 ايرانی به همان  نتيجه آنکه. فکر و آيين ديگری بوده اند مبلغ که همين دشمنی دليل آن است، پس نماينده و
  . نسبتی که از آنان تآثير گرفته مسلمان نبوده و نيست

  
شعر عارفانه می گويد و فلان ی عربی پيدا نمی شود و حتی خمينی  مثل کشورها"مسلمان"يران اينکه در ا

 نه نشانۀ مدارای اسلامی بلکه ضعف اسلام در تسلط بر ايرانيان تلقی ، بايدتار می زدهدر جوانی  "رهبر"
  . شود

  
 . اطن مسلمان نشده اند در بهنوز مردم ايران ،بسياری تعجب می کنند که پس از سی سال حکومت اسلامی

 اين را نشانۀ افول دينداری و در نتيجه شيوع بی اخلاقی و فساد در جامعه برخی رسانه های خارج از کشور
  ! را برباد می دهندی خورند که حاکمان مسلمان دينداری مردم می دانند و از اين بابت تأسف م

  
نتيجۀ کنونی بی اخلاقی و فساد در ايران رشد  اين دوستان هنوز هم خود را به کوچۀ علی چپ می زنند که

  سال نمی١۴٠٠هنوز پس ان اين. مستقيم سی سال حکومت اسلامی به رهبری مستقيم پيشوايان آن است
 قضاوت کرد و اگر در اين  کارنامه اشاز روی بايد مانند هر آيين ديگری دربارۀ اسلام کنند که قبولخواهند 

بايد  ديگر هم نخواهد شد و از اميد بستن به آن ، نشدهادعا می شودی آنچه مدت در ايران موفق به برقرار
  .ندکل د
  

 نه ی شايسته شده باشد، اما در ايراناخلاق سالم، تربيت انسانی و فضايل باعث شايد اسلام در جای ديگری
در قرنهای که حالا ديگر می دانيم که بل ،تنها در اين سه دهه ای که ما شاهد بوده ايم برعکس ثمر داده

  . مسلمان ايرانی نکرده استنا چيز ديگری نصيب مسلمان و جز تحقير و خرافات و زور و فسادگذشته هم 
  

 استينرنشان بدهند اسلام   فرصت داشتند در اين قرنها، نبوده"اسلام راستين"ادعا می کنند اين که کسانی 
انست آن شود که هيچگاه نشد و به شهادت  می بايست و می توآخوندها کدام است و با چه دسته از شان

  .دو بشدتاريخ نمی توان
  

و از اين طبيعی تر نيست که رهبران و ! البته به قول معروف هيچکس نمی گويد، ماست من ترش است
آيين های ديگر بايد  "مسلمان"با اين تفاوت که . برترين بدانند دين خود را بهترين و  هر مذهبی،پيشوايان

  .رديگب را غيرمسلمان جان و مال  جا که زورش رسيدد و هرنکفر بدا را
  

اکثريت به  اسلام در ايران کنونی عقب نشسته و ، يکی اينکه ادعا می شود:همين جا دو نکته را روشن کنيم
 در اين سی سال مدرسه های ايران چه بخورد پس ،از اين مدعيان بايد پرسيد . تظاهر می کنندمسلمانی
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و آن جماعتی که در قم و مشهد و ديگر امامزاده ها به دور ضريح طواف می  ؟ ما داده اندکودکان و جوانان
 را به هر وسيله ای به چاه جمکران می رسانند به چه زوری چنين می  آن مدرسه رفته هايی که خودکنند و

! ه ابعادی يافته استکنند؟ و بالاخره از آنان می خواهم، به اينترنت سری بزنند تا ببينند تبليغات اسلامی چ
ديگر نه هر آخوندی که هر طلبه ای و نه تنها هزاران دانشجوی مغز شسته که لشگری از خواهران زينب 

  . در اينترنت به تبليغ اسلام مشغولند
  

مثبت  اصلأ ،ندا ناراضی )حتی آنان که در سايۀ اين حکومت پول پارو می کنند (همه اينکهاما از سوی ديگر 
اصب غ"ن پنچ قرن گذشته هميشه حکومت را ست و خود ريشه در تربيت شيعی دارد که درايسازنده نيو 

  . بدل ساخته بود دانسته و قانون شکنی و نافرمانی از حکومت را به وظيفۀ دينی "حق علی
   

ست که مدارای مذهبی را اجازه می دهد صدها آيۀ داند که اگر يک آيه در قرآن ه به خوبی می هر آخوندی
...  ر هست که راندن و کشتن و تحقير و جزيه گرفتن و جنگ با غيرمسلمان و مشرک و منافق و ملحد و ديگ

و اگر مسلمانان به آن يک آيه عمل می کردند هيچگاه به اينجا که رسيده اند نمی . را واجب شمرده است
  .رسيدند و بخش به اين بزرگی از جهان را تصرف نمی کردند

  
 با يک مسئله روبروييم که يا اسلام همان می کند که تا "جهان اسلام"ايران که در کل  حالا هم نه تنها در

ن غيراسلامی و پيشرفته و که با مقاومت جها... بحال کرده يعنی می کشد و ترور ميکند و جنگ می کند و 
ين نخواهد داشت  درگير خواهد شد و يا آنکه راه دوستی و مدارا در پيش می گيرد که نتيجه ای جز اقدرتمند

ند و از اسلام خيری نديده اند به راه و آيين ديگری خواهند گرويد و تا بحال به زور مسلمانکه که کسانی 
  .رشته های اسلام پناهان پنبه خواهد شد

  
به تجربه  نمونۀ حجاب اسلامی را در نظر گيريم، می بينيم که حکومتگران اسلامی ايران  يک بار ديگر اگر

 نشان  پا سست کردنیو يا حتیرد کوچکترين عقب نشينی  در اين مو اگرظ قدرت دريافته اند کهو غريزۀ حف
    . قدرتشان را در هم خواهد کوبيد  موجی عظيم که بزودی چوند زدنی دامن خواهمکانيسمچنان  به ،دهند

  
 ببندی روبرو  اختياری است و اصلاً با بگير و ابحج ، عرب اسلامیهایهمين واقعيت که در اغلب کشور
 : مسلمان می گويدکه به ايرانیست  گروگان گيری بيش نييکجز در واقع نيست مسلّم می سازد که حجاب 

  ! اگر مسلمانی، بايد مطيع زور ما باشی
  

  ! باشی" ناموس پرست" و "غيرتمند"اگر مرد مسلمان هستی بايد !  چادر به سر کنیاگر زن مسلمانی بايد
و اصلأ چه ربطی به دين  دامن زدهبه کدام انسانيت و کرده چه دردی را دوا " اموسن"و " غيرت"حالا اين 

ه جيب حاکمان بش  دامن می زند که سودبه اختلافیمهم آنستکه بين زن و مرد .  معلوم نيست،و آيين دارد
  . می کندمحکم پايه های قدرتشان را مسلمان می رود و

  
 و به حال روز به روز قوی تر شده تا ومت اسلامی است کهروعيت حکاين همان رمز موفقيت و پايۀ مش

   !به مسلمانی تظاهر می کندجامعه اکثريت  که  تر شده  قوییدقيقأ به همان نسبت
د که تظاهر به مسلمانی از اصول اين آيين و تقيه و  پس از سی سال هنوز هم باور ندارن کهبسا کسان

انی امروز بيشتر از ديروز به مسلم  و اگر مردم ايران . فضيلت استندورويی در مذهب شيعه بزرگتري
های قدرت رژيم اسلامی که بر آن پايه است نفوذ فزايندۀ اسلام در ايران  تظاهر می کنند همين در واقع

  !می باشداستوار 
  

 در !ا فرصت می دهد که هرچه می خواهند بکنندبه آخوندهبه مسلمانی جالب است که درست همين تظاهر 
های عربی مردم براستی مسلمانند و چون بی پيرايه مسلمانند خودشان هم کمابيش ميزان مسلمانی و کشور

 آخوند ها هم چون اين را می کند وايرانی اما به مسلمانی تظاهر . آدابی که بايد بجا بياورند را تعيين می کنند
  !يمي می گوفته اند که آنچنان تظاهر کن که مامی دانند مچش را گر

  
   می توان کرد؟چه
     

و با آنکه براستی نابودی اين .  دريافته اندرادر حکومت اسلامی  " قدرتمکانيسم " ايرانيانبسياری
مسلمانی خود را علنی سازند به شما چپ نا اگر از آنان بخواهيد که حکومت ايران برباد ده را آرزومندند،

 ابروی رژيم نيامده و دومأ در کجاده اند و خمی به  اولأ تا بحال بسياری اين کار را کر: نگاه می کنند که
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 ايمان و اعتقاد ند؟ سومأ مگر در دنيای پيشرفته نيز شده اپيشرفت مملکتمردمی با ترک دينشان موجب 
، ما چرا بايد دين مان را دن خصوصی نمی شناسامری دين را بعنوان نمی شود وامری خصوصی تلقی 
  ؟ دستاويز سياست کنيم

  
سی  ست که اين ن درست همگرۀ کور مشکل ايرا بله، در هر جای ديگر دنيا حق با شما می بود اما : بايد گفت

 مردم ايران تا زمانی که اکثريت بزرگسال است که دين را دستاويز سياست که هيچ، جنايت کرده اند و 
  . رار خواهد بودبرقنيز ند حکومت اسلامی ايران مسلمان شيعه باش) اهرأ و يا باطنأفرق نمی کند ظ(
  

.  ولی به حکم منطق هر پديده ای تنها يک مفهوم دارد،اين واقعيت دردناک را پس بزندمکن است ذهن ما م
با حدود است د و آن کشوری شومنتقل می مشترک  به هر ذهنی يک مفهوم  "ايران": مثلاً وقتی می گوييم

يکی فرهنگش و يا بدون د که ايران را بدون  بخواهفرضاً کسی حالا . ی مشخص تاريخ و فرهنگجغرافيايی،
  .است "ايران"امروزی   مغاير با مفهومتصورشبايد بداند که او . هايش تصور کند از استان

   
منظورمان مجموعه ای از باورها است که با باورهای ". اسلام شيعی: "همين طور است وقتی که می گوييم

ديگر  از . است امام١٢ اعتقاد به معصوميت  اين باورهاجمله  از.پيروان ديگر مذاهب اسلامی تفاوت دارد
  .  و در نهايت حکومت رهبر مذهبی استفقاهتضرورت  اصول اعتقادی اين مذهب،

   
من :  بگويد مسيحی مثل آنستکهتم ولی حکومت فقيه را قبول ندارم،من شيعه هس: حالا اگر کسی بگويد

 مبانیايران اما چنين نيست و بسياری از ايرانيان هرچند که در   !وليک هستم ولی پاپ را قبول ندارمکات
 اما چون در مورد آيين شان بپرسيد، ، اين مذهب ابا دارندرند و از رفتار به واجباتمذهب شيعه را قبول ندا

 معتقدند، امابه وجود خدا تنها يعنی می دانند، گروه بزرگی خود را خداباور . خود را مسلمان شيعی می دانند
يچگاه اعلان نکرده اند که ديگر مسلمان نيستند و بالاخره گروه قابل توجهی خود را کلأ مذهبی نمی دانند ه

  .د دغدغه ای به خود راه نمی دهندناز اينکه از نظر آخوندها همچنان مسلمان حساب می شوولی 
    

 هم اينکه شاهد. بت تر است ثا ايرانی داشتن از هويت ظاهراًبودنشيعه ايرانيان،  برای اکثريت در مجموع
 همان کشور  مردمده اند و به شيوۀ در خارج از کشور به تابعيت کشور محل اقامتشان درآمگروه بزرگی

  !را همچنان مسلمان شيعه می دانند اما خود ،زندگی می کنند
  

اگر کسی . نداردا وجود آيينه  بايد از ويژگی خاصی برخوردار باشد که در ديگر اديان ودی به اسلامپس پايبن
 خود را تغيير می دهد يکی به سبب آنکه به مبانی دينی که به او ارث رسيده باور ندارد و ديگر آنکه دين

ترک  همين است که از يک سوويژگی اسلام شيعی اما . دين و آيين ديگری را قابل قبول تر و برتر يافته است
    .   جلو می گيرد به آيين و اعتقادی ديگراز پيوستن  می کند و از سوی ديگراسلام شيعی را سدّ

  
 آيين ديگری  که  اسلام شيعی برای مسلمان زاده ایيم که مانند سراغ ندار هيچ آيين مذهبی را در جهاناولاً

 کسی که به تربيت اسلامی بزرگ شده باشد به ديگر اديان دوماً.  در نظر گرفته باشدرا بپذيرد، مجازات مرگ
 برای اعتقادات آنان چندان  باشدديدۀ تحقير می نگرد و اگر هم خيلی دمکرات منشه ت بو مذاهب و اعتقادا

 به دين است اصلاً برايش  تظاهر،شدر حقيقت بايد گفت، چون دين داری خود. ارزش و جاذبه ای قايل نيست
  . نيست که کسی به راستی به آيينی ايمان داشته باشدقابل تصور

  
به ايرانی مسلمان تفهيم .  مسلمان زاده با اسلام استبرخورد پيچيده و متناقضث همين ويژگی دو سويه باع

چون اما  مدرن، کمونيست و يا پيرو هر مکتب قابل تصوری باشد، ،آزاد است در زندگیشده است که 
   !شده مسلمان هم از دنيا خواهد رفتمسلمان زاده 

  
از نظر  زاده های ايران پر است از مؤمنان وبه همين ويژگی است که از يک طرف مسجدها و امامبازهم 

يگر در ميان جوانان کمتر  از طرف دند واز مردم کشورهای عربی مسلمان ترايرانيان امروز ناظران خارجی 
   .باشد خوشبختی و آرامش روحی يافته  مسلمانی خود خوشنود و در آنزتوان يافت که اکسی را می 

  
مشکل بسيار دردناک تر .  نيستبعنوان يک مذهبتنها اسلام شيعی ۀ  درباره است که صحبتخواننده متوج 

حتی صحبت از آن هم نيست که به نام اين دين و مذهب جنايتها صورت گرفته و بويژه ! از اين حرفهاست
حرف اساسی اين است که از اعتقاد ! ز و توهين و تحقير قرار داشته اندايران و ايرانی قرنها مورد تجاو

ساختند که سی سال است در ايران با شيوهای فاشيستی حکم می راند " حزبی"ايران خودسرانه دينی مردم 
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است  و " حزب"عضويت در اين همانا  اين مذهب تعلق بهکه !) دنو بدرستی ادعا می کن(د نو ادعا می کن
 "حزب االله"ومت ند و به حکهم هست" حزب"يرو اين مذهب اند عضو اين مردم پاکثريت ماداميکه 

  .مشروعيت می دهند
  

بدتری از اسلام شيعی هم وجود داشته باشد و به نام ديگر اديان هم جنايات بسياری شايد در جهان مذاهب 
صورت گرفته باشد، ولی مسلمان ايرانی از زمانی که به نام او حکومت می شود نمی تواند اعتقاد و ايمانش 

 در جيب داشته باشد ولیارت عضويت حزب حاکم را مانند آنستکه که کسی ک. را امری خصوصی تلقی کند
  .سرنگونی آنرا بخواهد

  
   اگر با وجود خون دل خوردن های بسيار ، اعتراف کنيمز سی سال اين شهامت را بيابيم کهبايد بالاخره پس ا

   .ته ايمبه جايی نرسيده ايم از آنجا بوده است که صورت مسئله را درست نديده ايم و يا از ديدن آن طرفه رف
  

يکی ديگر از آگاهی هايی در اين سی سال يافته ايم اينستکه آخوند جماعت در ورای بگو مگوی ظاهری، از 
بدين سبب تنها راه مبارزۀ موفق با قدرت منسجم . همبستگی و اتحاد به بالاترين حد برخوردار است

  .ها همديگر را بيابند و به همصدايی برسند"غيرخودی"ها آنستکه "خودی"
     
کنونی مبارزه با رژيم فرياد زنيم که تا چند سال ديگر می خواهند " رهبران"ديگر وقت آن رسيده که بر سر  

 مردم اين مملکت در ميدانهای مبارزۀ واهی بتازند و جز سرخوردگی و نااميدی به بار استفاده از نيرویبا 
رژيم مقاومت کردند آيا اگر ميدانستند که نهای آن هزاران جوانی که در خيابان خودسوزی و در زندا. نياورند

کار مبارزه با رژيم به فلاکت امروزی خواهد رسيد آيا می گذاشتند که شکوفۀ عمرشان چنين بی ثمر پرپر 
   شود؟

  
عقب "را به رخ ما مردم  ... ل پوپر و اريش فروم و کذايی که در سالهای دراز نظرات کار" رهبران"

خاطرات کودکی خود از به  هنوز"زيرا که  (،د ولی همچنان خود را مسلمان می دانندايران کشيده ان" مانده
د از آنان نراه درست را بيابمردم ايران بدانند آنگاه که  بايد )!" و تعزيۀ خوانی دلبسته اند"شب احيا"قبيل 

  .د کردنچندان به خوبی ياد نخواه
  

اسلام " خارج از کشور در راه مبارزه برای آخوندها و بچه آخوندهايی که در داخل وکه همانطور 
صحنه آرايی می کنند، بايد بدانند که  " اسلام سوسيال"و " و اسلام مدرن" اسلام ايرانی"، "دمکرات

 نقشی نخواهند ين راه آيندۀ مردم ايراندعواهای ساختگی و خانگی شان مشکل خودشان است و در تعي
  . داشت

  
ما  فراتر از آن، . پی می بريم مانبه علت ناکامی هاي نيم بدرستی درک کاگر صورت مسئلۀ مشکل ايران را 

جهان مترقی را با جدالی عظيم با تاريک انديشی و قدرت ايرانيان ديو اسلام بدوی را از شيشه درآورديم و 
در می توان گفت که اين جدال در مسير تحولات جهانی اجتناب ناپذير بود و . طلبی ويرانگر روبرو ساختيم

با جهانی که در شرق و غربش ارزشهای مدنيت جديد گسترش می يابد  دير يا زود در مقابل جهان اسلام 
  . ساختارهای قرون وسطايی اش قرار می گرفت

  
اگر اما حال . بدين نگاه ما ايرانيان با به ميدان کشاندن غول اسلام قدمی در جهت تاريخ تحول جهان برداشتيم

 بايد قبول مسئوليت کنيم و بدانيم که تنها ما بعنوان انسانهايی بالغ برخورد کند، با ما جهان می خواهيم
  .کابوس در ايران و جهان پايان دهيماين به با آگاهی و شهامت هستيم که قادر خواهيم بود ايرانيان 

   
  رفرم يا ترک اسلام

  
بصدا را طلوب آخوندها درست است که ملت ايران در انقلاب مشروطه ناقوس مرگ زندگی به شيوۀ م 

 برای ی تاريخاز فرصتهای ولی باز هم ما ايرانيان بوديم که ،درآورد و در دوران رضاشاه آنرا به خاک سپرد
ساده لوحانه می پنداشتيم که اسلام شيعی مثل مذاهب در جبونانه و برانداختن نفوذ آخوند استفاده نکرديم و 

  .اهد شدکشورهای پيشرفته به فلکلور مذهبی بدل خو
  

ن اروپا در طول پنج قر انقلابات فکری، علمی، اقتصادی و سياسی نهيم که چگوه ا خوانددر کتابهای تاريخ
يم که در سرآغاز اين  ا کمتر دريافتهلی و، بدل ساختبشری پيشرفت به کانونباستان را از حاشيۀ جهان 
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 را سست کرده درت و نفوذ کليسا ای رخ داد که پايگاه ق کشتارهای بزرگ و جنگهای سی ساله،دوران
  . بودند

 
فته اند که اسلام  دريا و همگان ديگرافزايش يافتههم  نسبت به اسلام در سالهای گذشته آگاهی مردم جهان

  .  متناسب با شيوۀ زندگی بدوی است و بهيچوجه نمی تواند با شرايط زندگی شهرنشينی هماهنگ شودآيينی
  

ور به زندگی قبيله ای بود و هر قبيله ای می بايست همۀ نيازهای زندگی انسان در دوران صحرانشينی مجب
  .داشته باشدرا به تنهايی برآورد و در رقابت و ستيزه با ديگر قبايل سهمی از آب و علف کمياب در بيابان 

 در اين شيوۀ زندگی ايجاب می کرد که همۀ وابستگان به قبيله در حد جان به رئيس قبيله سرسپرده باشند و
  .بسر برند" غيرخودی"در مبارزه و جدال دايم با " خودی"دفاع از 

  
 که تقسيم کار بوجود آمد و چون کسی ديگر قادر نبود نيازهای زندگی را به بودتازه با رواج شهرنشينی 

    .تنهايی برآورد وابستگی و همبستگی ميان مردمان به ضرورت زندگی بدل شد
  

 يکی از حملات پرشمار و پياپی بيابانگردان بيزانس،لۀ اعراب به ايران و واقعيت تاريخی اين است که حم
در تمام طول تاريخ بشر تا همين دو سه قرن پيش هرگاه . اين سوی جهان بر مراکز تمدن باستان بود

پيشوايی موفق می شد که قبايل صحرايی را متحد سازد لشگر بيابانگردان گرسنه به چنان قدرتی دست می 
تا بدانجا که چينيان با کشيدن ديواری به آن عظمت .  هيچ تمدنی را يارای مقاومت در برابر آن نبوديافت که

  . هم نتوانستند جلوی مغولان را بگيرند
  

 و هون و تاتار مقاومت کنندتوانستند در برابر امواج مهاجم مغول نه يچين و هند و روسدر که  دليل همانبه 
روزی چنين  پيدليل .داج پی درپی بيابان گردان تاب آوردر برابر امور داشت که انتظانمی توان  از ايران نيز
نگرد بابرعکس قبايل بيا. شهرنشينان بلکه خوی مسالمت آميز آنان بود(!)  ناتوانی و بی ايمانیتهاجماتی، نه

ار تنها به علت تقسيم ک" شهر"که در آنها هر مردی زندگی اش را در جدال و غارتگری بسر می برد، در 
بخشی از مردم کار جنگ و دفاع را بعهده دارند که آنها هم باز از خشونت بی محابای گرسنگان غارتگر 

  .برکنارند
  

بنا به منطق تاريخی شکست لشگر ايران در مقابل اعراب نه نشانۀ فساد و پوسيدگی تمدن ايرانی که شاخص 
 از جهان در ساخت تمدن و پيرايش فرهنگ ايرانيان در اين منطقه.  بودپيشرفتگی فرهنگ شهرنشينی 

همينکه توانستند د تهاجم بيابانگردان قرار گرفتند و پيشرو بودند و بدين سبب هم بيش از ديگران مور
 افتخار به آداب مدنی تربيت کننددرونمايۀ فرهنگ ايرانی را حفظ و موجهای پياپی بيابانگردان را تا حدی 

  . استبزرگیتاريخی 
  

ا توبره ن امروز هيچگونه احساس نفرت و يا انتقام جويی از مهاجمانی که بارها خاک ميهن ما رايرانياما 
 و نه حتی مثلأ از اعراب و يا مغولان امروزی انتظار داريم که بابت کشتار و غارتی که کردند در دل نداريم

ز ملی می توانيم و بايد اسلام اما در راه بازيافت هويت سرافرا. پدرانشان بر ايران رواداشتند پوزش بطلبند
  . ايرانی را دريابيملمت آميز ميراث فرهنگ بطور مسا ترک کنيم تا بتوانيمن نماد تسلط  بيگانگانرا بعنوا

  
اينک ديگر برای همۀ مردم جهان روشن شده است که دعوای اسلام و جهان مبارزۀ دو شيوۀ زندگی است 

 قبايل ، همانست که در طول تاريخی خون آلودانگيزۀ اين جدال. که در همۀ جوانب يکديگر را نفی می کنند
بربر و ترک و عرب را بسوی مراکز آباد و پر آب و علف جهان آنروزگار می کشاند تا گهگاه با غارت و 

  .از شهرنشينان انتقام بگيرندنابودی تمدنها 
  

ه، واقعا اسف انگيز و شگفت آوراست حال با توجه به آگاهی فزاينده ای که دربارۀ اسلام در جهان بوجود آمد
د پدران و مادران ما يکی از  اسلام ما اسلام ديگری است و هرچن،نه خير: کهکه ما ايرانيان به ميان آييم 

  !معذوريمبه کشورمان  يکی از اين مهاجمان آييناز ترک   ولیند، زندگی شهرنشينی بودانمبتکر
  

لامی ايران همۀ اصول مدنی و انسانی را لگد مال کرده اند، که حکومتگران اسپس از سی سال آيا واقعاً 
فکر می طالبانی تفاوت دارد، اسلام شيعی ايرانی با اسلام عربی و : می گوييم" خارجی"که به يک وقتی 

  !؟ دل به ما چه می گويد او درکنيم که 
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ز اين است که يا اعتقادات  بخواهد بطور کيفی و بنيادی به دنيای جديد متحول شود، ناچار اجامعه ای که
به پيشگامی (در اروپا يهوديان . قرون وسطايی اش را ترک کند و يا در آنها بطور بنيادی تجديد نظر کند

توانستند با رفرم مذهبی اعتقاد دينی را بر پايه ای عقلايی و مدرن ) به رهبری لوتر(و مسيحيان ) اسپينوزا 
  . استوار کنند

   
توان گرفت همين است که اسلام  محکوم به شکست در دو قرن گذشته يک درس باگر از تاريخ کوششهای

بدين معنی ترک اسلام انتخاب ميان بدويت و مدنيت . رفرم پذير نيست و هيچ راهی بجا نمانده جز ترک آن
 است، انتخاب ميان خرافات پرستی و عقلانيت است، انتخاب ميان تقليد و بلوغ است و انتخاب ميان زبونی و

  .سرافرازی انسانی است و ربطی با خاستگاه اجدادی و قومی و ملی ندارد
         
 ی که محکوم وان، بعنوان صغير" مجوس آتش پرستانايراني"بعنوان   که در اين سی سالم ايرانما مرد

م ، بعنوان بی غيرتان و بی ناموسانی که حجاب اسلامی بايد به شهوت پرستی شان لگامجبور به تقليد اند
مورد توهين و تحقير و تجاوز ... زند، بعنوان خرانی که خواستار اقتصاد پر رونق و مملکت آباد هستند و 

 آنچه را حکومتگران اسلامی به ما نسبت داده اند ماندن" مسلمان"گرفته ايم، بايد اين هم بدانيم که  با قرار 
  .تأييد می کنيم

  
لعات موشکافانه ای دربارۀ ضرورت دمکراسی، لزوم احترام بسياری از فرهيختگان ما در اين سه دهه مطا

داشته اند و در اعلاميه ها و منشورهای پرشماری  جامعۀ مدرن هروندی و بسياری ارزشهای به حقوق ش
 آنان از اين واقعيت دردناک غافل مانده اند که مشکل ما ايرانيان با .خواستار برقراری اين ارزشها شده اند

آنان هويت انسانی ما را لگد مال کرده اند، شخصيت ! سيار بنيادی تر از اين حرف هاستحکومت اسلامی ب
و در نهايت بر ما منت می گذارند که گوسفندوار در سايۀ حفظ و ... تاريخی ما را در هم شکسته اند 

 .حمايتشان زندگی می کنيم
 

Hannah Arendt ته انگشت گذارد که اگر کسی فيلسوف مبارز آلمانی نخستين کسی بود که به اين نک
  !هم از خود دفاع کند" يهودی"مورد تجاوز و آزار قرار گيرد، بايد بعنوان " يهودی"بعنوان 

  
  هايی موفق شد که با خواسته توان با رژيم ملايان نمی مبارزهاين اصل مهم برای ما بدين معنی است که در

 آب به آسياب نه تنها مفيد نيست که آنها  سبب طرحبدين. د ندارد شرايط  لازم برای تحققشان وجوهامروز
را ياد " توپ دمکراسی "چنانچه بلندگوهای تبليغاتی رژيم در اين سی سال چنان بازی با   .رژيم می ريزد

" انتخابات"و " مجلس" خيمه شب بازی به خوبی در پسديگر را " حکومت مطلقۀ ولی فقيه" که گرفته اند
  .پنهان می کنند

  
  بازگشتراه بی 

  
ها د، آخوند جای خود را به حکومتی غيرمذهبی دهمی رژيم اسلاهنوز ايرانيانی هستند که آرزو می کنند،

  !داشت که پيش از انقلاب  بيابد همان نقشی را اسلام در جامعۀ ايرانی دوباره به حوزه ها بازگردند و
      

" سلاما" جا انداخته که با  اسلامی را در، حکومت در اين سی سالد کهند ببينننمی خواه اين ساده نگران
 پيش از : مين حجاب اسلامی را در نظر گيريمهيکبار ديگر بعنوان نمونه .  کاملأ متفاوت استپيش از انقلاب

بود که تنها در مسجد و روضه ضرورت داشت و حداکثر فقر و عقب انقلاب چادر بر سر کردن نوعی پوشش 
 نه تنها برای زن مسلمان ايرانی بلکه اما تبليغات اسلامی در اين سه دهه. ماندگی اجتماعی را می پوشاند

 از جمله پاکی و سرافرازی و استقلال پيوند زده که همۀ ا حجاب را با ارزشهای مثبتبرای مردان نيز نه تنه
.  بر آن استوار ساخته استرا" عصمت" و "عفت" و "غيرت" و "نجابت"ستونهای مسلمانی از جمله 

با اين وصف آيا  . پيوند زده استبا همۀ صفات منفی قابلهم را " کم حجابی" بی حجابی که هيچ ،برعکس
  ؟ بگذاردحکومتی با اکثريت شيعه حجاب اسلامی را در جامعه آزاد براستی قابل تصور است که 

  
 ، مطرح ساخته اند را در ارتجاعی ترين خطوطچگونه ممکن است پس از آنکه سه دهه اسلام شيعی

عه پس از سی سال که در ميان شيعيان تبليغ کدام وزير شيمثلاً .  ديگری از آن در جامعه اجرا گردد"روايت"
 بگويد، سياست از دين جداست و بخواهد تدابيری را اجرا کند بتواند ،!"دين ما همان سياست ماست: "شده

  که مخالف فقه شيعه باشند؟
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ايران در واقع فرهنگ و خوی ديرپای " مسلمان"ت که مردم ين اسی ديگر تظاهر و دورويی مسلمانی ارو
اگر مسلمان ايرانی دروغ نمی گويد، . نی حفظ کردند و آنرا به اسلام نسبت دادنداظاهر مسلمخود را با وجود 

 اين را از آيين زندگی و فرهنگی دارد که نسل به نسل بواسطۀ ،مال کسی را نمی خورد و مردم آزار نيست
را رونق می البته آخوندها هم از آنجا که اين سؤتفاهم منبر و مقامشان . ود او نشانده شده استتربيت در وج

  ". آن کار ديگر می کردند،ندچون به خلوت می رفت"ه همواره خود  درحاليک،ندبخشيده به آن دامن زد
  

ت روبروييم که به نام حتی اگر فرض کنيم که اسلام بهترين و اخلاقی ترين آيين در جهان باشد با اين واقعي
اين دين نه تنها در اين سی سال که در سيزده قرن گذشته جنايتها صورت گرفته و آنچه که تنها در همين سه 
دهه بر ايران و ايرانی روا رفته کافيست تا هر مسلمان مؤمنی، اگر از محنت ديگران بی غم نيست، بپاخيزد 

ر ايران مسلط اند، من نمی توانم نام مسلمان برخود بگذارم، ماداميکه حکومتگران اسلامی ب: و اعلان دارد
  .مبادا که از زمرۀ اين جنايتکاران بحساب آيم

  
آيا ترک اسلام بی احترامی به آيين گذشتگان نيست، بخصوص آنکه از خانوادۀ سادات : برخی می گويند

  باشيم؟
ايران به زور مسلمان شده اند و پدران و دوستان، با توجه به اين واقعيت که اکثريت قريب به اتفاق مردم 

مادران ما پيش از آن قرنها زرتشتی، مسيحی، يهودی و يا بودايی بوده اند، هيچ چيز از اين سرافرازتر 
ترک دينی  که به اسم و .  نيست که با ترک مسلمانی بيدادی که بر پدران و مادران ما روا رفته را جبران کنيم

ريخی صورت گرفته و می گيرد و مانند مسيحيت قرون وسطايی مانع و سد اساسی رسم آن جنايتهای عظيم تا
با اين تفاوت که کليسا از ورای همۀ خونهايی که ريخته شد رفرم . پيشرفت جامعۀ ايرانی را تشکيل می دهد

تن پذير بود، ولی اسلام همۀ کوششهای پياپی در اين جهت را به خاک و خون کشيده و به هيچ گونه رفرمی 
  .نداده و نمی تواند بدهد

  
 می گويند، ما با جنايت و خيانتی که حکومتگران مسلمان مرتکب شده اند ديگر نمی بسياری از ايرانيان

برايمان جاذبه هم با توجه به جناياتی که در سايۀ همۀ اديان صورت گرفته آنها  ولی .خواهيم مسلمان باشيم
 و گفتار و کردار نيک را از پدر و مادر به تربيت گرفته ام و با اين به وجود خدا معتقدم و پندار: ای ندارند

  .  مسيحی شوميا وصف نيازی نمی بينم که در اين دنيای مدرن بروم زرتشتی ويا بودايی و 
  

انتخاب آزادانۀ آيين و اعتقاد نخستين و مهمترين شاخص بلوغ  ! به اين هم ميهنان بايد گفت، درود برشما 
شما انتخاب خود را کرده ايد و اين انتخاب ميان ايرانی و اسلامی نشانۀ . عی انسان استفکری و اجتما

ا انتخاب می کنيد، پس از ترک مسلمانی اينکه شما چه آيين و اعتقادی ر. باليدگی فکری و روحی شما است
فرازی و تنها می ماند که سرا. در اين باره حتی پرسشی بکندندارد کسی اجازه است و مطلبی خصوصی 

  ! لند به جهانيان ندا دهيدآزادی نويافتۀ خود را به صدای ب
   

که آخوندها تا می گوييم بدين سبب و اگر بپرسند که به چه ضرورتی بايد نامسلمانی خود را اعلان کنيم؟ 
 که بدين سبب.  می دانند او را نسل در نسل مسلمان،زمانی که مسلمان زاده ای اظهار نامسلمانی نکند

ايرانی را اصلأ ايرانی متگران اسلامی ايران جسارت و وقاحت را به جايی رسانده اند که غيرمسلمان حکو
 مسالمت آميزترين و در عين حال انقلابی ترين و شجاعانه ترين گامی است که ،اين قدم و نهايتاً !نمی دانند
   . ميتواند بردارد امروزه در مقابله و مبارزه با رژيم اسلامیيک ايرانی

  
ردناک  که برای رژيم ده شودشتی برداهاي گامنقطه ضعف آن هدف قرار گيرد، بايد مبارزه با هر حکومتیدر 
 بر چه پايۀ  جهانيان نشان می دهد، حکومت اسلامی بهاعلان آزادی از بند رژيم است و ،ترک اسلام. باشد

تقاد و وجدان و شخصيت آزاد  خواهان تسلط بر اع،غيرانسانی استوار است و چگونه با تهديد به مرگ
  .انسان است

   
آزادگی و  در جهت يافتن و تثبيت طرناک و شجاعانه است قدمی واقعیترک اسلام به همان اندازه که گامی خ

به  جامعۀ ايران را ما را از بالندگی بازداشته که همۀ آنچه  نفیکه باقدمی . فرازی انسان ايرانی استاسر
  . پيوند می زندت تاريخی سرافرازشروز و هوينيازهای زندگی در جهان ام

  
آخوندها در چهارچوب تهاجم همه جانبه به فرهنگ و هويت ايرانی هر نوع پرداختن به حملۀ ويرانگر 

که از تعصب هم ما مردم ايران . اعراب به ايران را به گرايشات شووينيستی و حتی فاشيستی نسبت داده اند
  . اين مسئله اجتناب کرده ايم جدی از طرح ملی بدوريم تا بحال
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اينک اما پس از سی سال تهاجم و توهين و تحقير نسبت به نشانه های ارجمند فرهنگ ايرانی دريافته ايم که 

 آخوندها از تهاجم اعراب به ايران، نابودی تمدن .بدرستی ببينيمدر آيينۀ آينده را  گذشته اينبايد بتوانيم 
 از يک طرف به رخ مان  . ما ايرانيان را از دو سو تحت فشار گذاشته اندم،ايرانی و تحميل زورگويانۀ اسلا

می کشند که تمدن ايرانی چنان فاسد و بی رمق  بود که مشتی عرب بيابانگرد به ضربه ای آنرا به خاک 
 به اسلامزبونی کوبيدند و از طرف ديگر قدرت عرب بدوی را در سرنگونی تمدن ايرانی ناشی از ايمان 

  . داد می کنندقلم
  

از ذهن  !")عصر جاهلی"بعنوان (از يک طرف می خواهند تمدن و فرهنگ ايرانی پيش از حملۀ اعراب را 
ند تنها راه رهايی از  به ايرانی می گوي. جلوه دهندفرازیتاريخ بزدايند و از طرف ديگر اسلام را موجد سرا

  !اين تهاجم پيوند بزندطرف پيروزمند  هويت خود را به ، آنستکه با تسليم به اسلامزبونی شکست
  

 ايرانيان در تيسفون با نان و موجد اسلام شده،" سلمان پارسی"دروغهای شاخدار دربارۀ آنکه گويا اصلأ 
 چاشنی اين گروگانگيری  و مذهب شيعه پرداختۀ ايرانی است، رفتند به پيشواز عرب بيگانۀ وحشیخرما

  .تاريخی است
  

همۀ ايرانيان را که  است ها"خودی"برخورد   ناشی از تجربـۀت اين سه دههاز دست آوردهای مثبيکی 
" مسلمانان"برای   در زير سلطۀ حکومت اسلامی.ند کرد در حد انسان درجه دو تحقير "غيرخودی"بعنوان 

 به همدردی و نزديکی   وگشتايرانی سرنوشت سخت اقليتهای مذهبی از تسط اسلام تا به امروز ملموس 
 بعنوان رفرم خواهان ايرانی که ان و بهاييانبابي در اين ميان. دامن زدايرانی " و نامسلمان" سلمانم"ميان 

شجاعت و پايداری شان در ترک سبب  به ، قرار داشتند تا به امروز مورد پيگرد و کشتاراز دوران قاجار
  .    مورد توجه و ستايش ويژه ای قرار گرفته اند،اسلام

  
جسورانه  مسلمأ جهانيان تحمل نخواهند که سی سال ديگر رژيم اسلامی در ايران چنين هنوز دير نشده ولی

آنگاه ما . و وقيحانه همۀ ارزشهای زندگی متمدن را پايمال کند و ستيزه جويی و توطئه گری را اشاعه دهد
 فرو خواهيم مردم ايران اين بار به تقصير کوتاهی در بدست گرفتن سرنوشتمان، بی بازگشت در دهان اژدها

  . رفت
  
اسلام شيعی ديگر نقش تعيين کننده ای در حيات اجتماعی ايران نداشته باشد کار سترگ و غول  زمانی که تا

 هنروران  وبا همبستگی و هدايت روشنفکران، دانشمندان. افکن در انتظار ايرانيان ميهن دوست است
ر رساند که که بزودی افق روشن آينده ای سرافراز و ايرانی می توان آنچنان انرژِِِِِی سازنده ای را به ظهو

  .آباد در برابر نسل حاضر نمايان شود
    

در اين سه دهه برخی از گروههای ايرانی از کشورهای بيگانه انتظار کمک به سرنگونی رژيم اسلامی 
همانقدر واهی د، ماداميکه ايرانيان خود به ميدان واقعی مبارزه وارد نشده انچنين چشمداشتی . داشته اند

  .است که بی نتيجه و شرمسارانه
  

 برعکس اگر جهانيان ببينند که جمعی از ايرانيان با ترک اسلام مصممانه در راه روشنگری ديگر هم ميهنان 
در آن صورت اين پشتيبانی نه تنها به . خود گام برمی دارند، از پشتيبانی و حمايت دريغ نخواهند کرد

  .منزلت و احترامی نوين را متوجه ايرانيان خواهد کردد که وابستگی بدل نخواهد ش
   

  
  
  
  
  

 تان خود برای دوستانيد خواهشمندم آنرا به همراه نظر اين نوشته را در خور توجه يافتهم ميهن گرامی، اگر مطالب 
  .  بفرستيد


